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 های کاپیتالیستیفرایندها، ساختارها، و سیستم

 لیه و فلیکس گتاریاریک ا
 

برای مواجهه با این  ی آغاز ضروریی کاپیتالیسم مواجه شد، اما نقطهلهئتوان با مساز زوایای متعددی می
 ی اقتصادی و اجتماعی است. زاویه مسئله

ی معینی از تولید، چرخش و توزیعع شیوه «1کردن  یانشانه» ام  ع را باید تابع   کاپیتالیسمی نخست، در وهله
کالاهعا،  2افزایعیارزش بعرای ی ویعههارویه راعع  سرمایه« روش  »یعنی  عع کاپیتالیسمترتیب، بدینتعریف کرد. 

سعازی ای و نمعادینهعای نمایعهبعر مننعای سیسعتمکه  خواهیم دانست ها و خدماتناس، فعالیتهمچون اج
سعاز و کعار  کعردن  گعااری و کنتر و فرارمزشعود پی افکنده می  و خاص جزئی 3ینحوساختار یک  ازبرگرفته 

 کند.ی کاپیتالیسم را ممکن میبرندهراه مدیریتی  

 هعای  تابعرغم آنکه از علی کردنیااین تابع نشانه زیرا، را حفظ کرد« فرمالیستی»تعریف   این توان فعلا می
انسعاامی از  قعدرهمانامعا ناپعایر اسعت، تفکیعکمتناظر با خود اقتصادی عفنی و اجتماعی هایبندیسرهم
 هعایای از متنپیکعرهتوان بعا میرا )با ارجاع به دریدا( « نوشتار»های . از این منظر سنکبردبهره می درونی

کسیوماتیک آن با کعاربرد  کرریاضیاتی مقایسه  هعای غیرریاضعیاتی بعه در سعاحتاش احتمعالی د که انساام آ

                                                            

1  Semiotizationها. فرایندکردن شناختیای، یا نشانهها به امر نشانهفرایندکردن : بدل 
2  Valorization« :ی مارکس است. با این حال، لفظ آلمانی این «سرمایه»ی معادل پیشنهادی حسن مرتضوی در ترجمه« افزاییارزش

افزایی سرمایه از یک چیز به نحوی است که به تولید ارزش بینجامد. در مارکس نیز ارزشی مولد ، به معنای استفادهVerwertungمفهوم، 
(Kapitalverwertungبه طور خاص، به معنای کاربست نیروی کار ارزش )کردن به آفرین هم برای اعطایِ ارزشِ سرمایه به چیزی )بدل

ت که هر ثروتی از نظر مارکس سرمایه نیست، بلکه سرمایه پیوند خاص خود را سرمایه( و هم برای افزایش ارزشِ سرمایه است. باید در نظر داش
 تولید و بازتولید کاپیتالیستی دارد.  فرایندبا 

3  Syntaxجزئی»کند. منظور نویسندگان از نحو ها را معین مینشاندن، خواندن، و معناکردن نشانه: قواعد و اصولی که کنارهم »
(particularاشاره به ای )کلی»ای کاپیتالیسم ابداً ن واقعیت است که ساختار نشانه( »universalنیست. به ) علاوه، تلاش گتاری و الیه برای

شناختی شناختی یا نشانهای زبانشیوهتوان اقتصاد کاپیتالیستی را بهای در کاپیتالیسم متضمن این واقعیت نیز هست که میهای نشانهفرایندبررسی 
 خاص خود است.« نحو»ین اقتصاد کاپیتالیستی دارای یک خواند و بنابرا
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ِ  نخسعت را پرسش کشیده نمی امت نکاپیتالیسعم یعا نایسیستم نشاتهش شود. پیشنهاد ما این است که این سعط
 بنامیم. ن1داراش س مهی نافزاییِنارزشیِناشاهش 

، کاپیتالیسم بیشتر در مقام   شعود  اینااسعت کعه نوع خاصعی از مناسعنات  اجتمعاعی ظعاهر معی مولد  ثانیاا
 مهعم ،اقتصادی شاید گوناگون باشعند های نوشتار  یابند. رویهها نمود مینامه، قوانین، کاربردها و فعالیتآیین
هعا میعان ی تقسعیم  نقعشای خاص از نظم اجتماعی است  نظمی استوار بر شالودهحفظ و نگهداری گونهاما 

هعای قعدرتی کعه در حعوزه اد آن هسعتند عععاند و آنانی که تحت انقیقدرت را به انحصار خود در آورده آنانی که
ی ایعن هعا، دانعش و فرهنعض ح عور دارد. همعهزنعدگی دگی سیاسعی و اجتمعاعی و نیعز سعنک  مختلف زنع

ان مامی سوسیوس را  هایقسمتهای جنسیتی، سنی و نهادی، سراناام بندیها، همراه با تقسیمبندیتقسیم
تعریف کرد  سطحی نبودنقسمتقسمتنسهخمهرنِتوان ِ دوم را میسازند. این سطمی 2«ی آغازهمان نقطه»در 

هایی که تاریخ بعر آن ی معینی از انساام درونی را در عین  تحولات یا خیزشرسد درجهکه همچنین به نظر می
 کند، حفظ خواهد کرد.تحمیل می

آید که یکنار برای بیرون نمیی «لوح قوانین»پیتالیسم از د   کا« گااریرمز»با وجود این، روشن است که 
 ، درسعت همعان رعورکنعد. نظمی که کاپیتالیسعم تحمیعل میاستکردهانسانی را تعریف عهمیشه مناسنت بینا

 ]یعا اثرهعا  هعامعلو های دیگعر، اش. در این حیطه، همچون بسیاری حیطهاقتصادی یابد که نحو  تکامل می
مسعاله ایعن نیسعت کعه بعه در عین حعا ، شویم. ررفه مواجه نمییک یز با علیتگسویه نیستند و هرهرگز یک

راضی شویم. ایعن دو جننعه همعواره دسعت در بودننقسمتقسمتای و ساختار تقابلی ساده بین سیستم نشانه
های متقابلی را تنها تا جایی مناسب خواهد بود که به ما اجازه دهد تا کنشروند و تمایزشان هم پیش میدست 

. اجعازه دهیعد تولیت نف اینت کنند: سطِ دهیم که هر یک با سطِ سومی به همان اندازه مهم برقرار میتوضیِ 
« مناسنات تولیعد»ها تر را نناید با آنچه مارکسسیستانداز حاضر این سطِ کوچکپرده بگوییم که در چشمبی
بندی دسعته« تولیعد فراینعد»از  بندی ماشک دستهبگیریم. بی یگویند، یکمی« مناسنات اقتصادی زیربنا»یا 

های ان عمامی گسترش  ماشیننهایت قابلی تا بیی آن به حیطهدهد، اما ورامارکسیستی را در خود جای می
باید نیروهای مادی، کار انسانی، مناسنات اجتماعی  محورفرایندیابد. در نتیاه این اجزای و انتزاعی بسط می

های آنها راه این اجزا به غنای بالقوگی بهندادنشظ ر بر بگیرند. در مواردی که های میل را دگااریسرمایهو نیز 
را  محورفراینعدهعای کنشیعد ایعن برهمرود ععع باکعه کعل از مامعوع اجعزاا فراتعر معی یعنی جعاییبرد عع می

 .گفتماشینی سخن  ضافی  اخواند و باید از ارزش  3«نموداری»هایی کنشبرهم

مشروع است که کاپیتالیسم را یعک موجودیعت ععام در نظعر بگیعریم  آیعا ایعن  ،شرایطآیا هنوز تحت این 
زدایند  جایگاه شوند، لاجرم گوناگونی کاپیتالیسم در زمان و مکان را نمیتعاریف صوری که برایش پیشنهاد می

توصعیف تعاریخی کعه قعادر بعه  گی  پیوسعت ی از جعن تنها عنصررسد به نظر میتاریخ در کاپیتالیسم چیست  

                                                            

1 The semiotic of capitalistic valorization 

2  At the arrival pointشود.ها قرار داده میبندیمحض تولد، داخل این قسمت: منظور نویسندگان این است که هر فرد، به 
3 diagrammatic 
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هعم در معنعای ، آناسعتی تولیعد آن محور پهنهفرایندی خصیصهن یهمدقیقاا  باشد، کاپیتالیسمتاارب متعدد 
به محع  « یافت»ها ها و زمانی مکانتوان کاپیتالیسم را در همهایم. میای که ما پیشنهاد کردهبسیار گسترده

سازی اقتصادی ایانداختن ابزارهای نشانهکاررنقات پرولتاریایی یا از نظرگاه بهآنکه آن را یا از نظرگاه استثمار 
. بعا ایعن گرفعتکنند )اسکناس، پو  در گردش، اعتنار، الخ( در نظعر که خیزش بازارهای عظیم را تسهیل می

 کعه علعوم، فنعون« انعدپا گرفته»ای های سه قرن اخیر واقعاا تنها از آن لحظهحا ، حقیقت دارد که کاپیتالیسم
ی فراینعدنعد )زد گت   به هعم فراگیری استحالهاز واحد  فراینددر یک  راشان آینده یصنعتی و تااری و جامعه

هعای کاپیتالیسعتی جوامعی کعه فرمآن دهد که سوق می این باورچیز ما را به شده با قلمروزدایی(. و همهترکیب
قادر بعه غلنعه بعر ، 1«مکانوسفر»ای، چنین تکثیری از «ماشینی گ  نِ»در غیاب چنین  ،اندتوسعه یافتهها در آن
هعایی راهکورهو قطععاا بعه   آورنعدهعای جهعانی بعه وجعود میها و جنضکه بحران بودندمیهای بزرگی نشوک

یععا مرگععی ناگهععانی و  ،پععایرناپایان عععاابیهای بععزره هععم تاربععه کردنععد: کععه دیگععر تمععدن غلتیدنععدمیدر
 «.وضیِتغیرقابل»

، فنعیهای کنعد: ماشعینهای متفاوت مکانیزم را نماینعدگی میادغام سنخ تشنای   بنابراین کاپیتالیسم فرم  
های ، ماشعینزیناشعناختیهای های دینعی، ماشعینهای مفهومی، ماشینهای اقتصادی، و نیز ماشینماشین

عع همزمان نوعی کعامییوتر  س مهی سازی کاپیتالیسم عع همان روش  اینشانه ورز. کار  های میلادراکی و ماشین
اش را شکل خواهعد های درونیهای سازگار با رانهنوآوری 2«یابسر  هدف»و نیز یک  ،تولیدجمعی  جامعه و 

نخواهعد اشعینی کار انسانی یعا کعار م مسمقیمه ن کاپیتالیسم و رژیم غاایی اصلی ی خامادهداد. در این شرایط، م
 اندمتناسعب هااین وسیله خود .را در بر خواهد گرفت 3ایههینه ایتنشاهش وسیل ی سرتاسر حیطه کهبل ،بود

ادغعام ماشعینی  فراینعدکه  به جامعه یااجزاا سازندهپرشمار آن  کردنو داخل گردش تولید،باز ،کردنابزاری با
 ،ای است. اما آن هم نعه هعر قعدرتیقدرت نشانه ،سازدمی سرمایه را آنچه سرمایهدهد. آنها را مد نظر قرار می

  زیرا در غیر این صورت، قدرت موردنظر قادر به تعیین ی قلمروزدایی شده باشدابل قدرتی که به لحاظ نشانه
ی جامععه و تولیعد بعه گرانعه. کاپیتالیسعم ظرفیعت کنتعر  گزینشبعودهای پیشین استثمار نمیحدودوثغور فرم

ویهگی تعاریخی کند. می محو های اجتماعی خاصی را به زیرماموعه جمعیسازی اینشانه ی سیستمیلهوس
ی متفععاوتی را کنتععر  کنععد کععه بععرای ابقععای خصیصععه هایمؤلفععه کوشععدمیتنهععا کاپیتالیسععم ایععن اسععت کععه 

های جامعه نیسعت. رخی چیند. کاپیتالیسم به دننا  اعما  قدرت مستندانه بر همهآگرد هم می شمحورفرایند
ای را ترتیعب دهعد و ف عاهایی نسعنی بعرای هعای حاشعیهحتی برای بقای کاپیتالیسم حیاتی اسعت کعه آزادی

در ای اسعت کعه های نشانهبر چرخ اشاربابی ،کاپیتالیسم ترین چیز برایمهمگری در اختیار بگاارد. آفرینش
 های ماشععینیفراینععدتغییععردادن  در  درگیععرهای بندیسععرهم خصوصععاا  ،کلیععدی های مولععد  بندیسععرهم مععورد

                                                            

1  Mecanosphere ترکیبی از :mécano  به معنای مکانیکی در فرانسه وsphere ای از به معنای سپهر یا حیطه. مکانوسفر یعنی پهنه
اش جلوگیری های تاریخیو از فروپاشی کاپیتالیسم بر اثر بحران شمول تکثیر شدهشکلی جهانها یا سازوکارها که به باور نویسندگان بهمکانیزم

 است.کرده
2 Homing head 
3 Means of semiotic pilotage 
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شک نیروی تاریخ کاپیتالیسعم را وادار کعرده کعه بعه . بیکنندنقشی اساسی ایفا می )تنظیمات قدرت ماشینی(
عع نظم عمومی، آموزش، دین، هنرها و غیره. امعا در اصعل،  نشان دهد های امر اجتماعی علقهی حیطههمه

ینشتیو  شعکلی دائمعیبهو  ی نخسعتی کاپیتالیسم در وهلهی نیست  مسالههایم چنین چیزمشکل کاپیتالیس
 . های متناظر با آنها استبندیصورتهای قدرت و بندیسرهم ب نکنم لنتکنیکیِننوسهیلِنگذارینونارزش

 کاپیتالیسعم . در واقعع،گیردنشات می بندیاش برای مفصلی خاصشیوهاز  کاپیتالیسم «رمز و راز» تمام
در  هعاییموجودیتآن بندی مفصعلبعه  ،ارزیو هعم ثنت برای واحد عمومی   درون یک سیستم   است تاتوانسته

مادی و اقتصعادی،  اقلامبندی  رسند: مفصلدیگرگون به نظر می از اساسکه در نگاه او   کنار یکدیگر بیردازد
صنعتی و علمی. و کلید این رمز و راز در ایعن واقعیعت ، فنیی ههف این ی فردی و جمعی انسانی، و ههفعهلیت

های ایعن حیطعه سعازیکیتو انفورما دادننظعمکردن، ، مقایسعهبه استانداردسعازیکاپیتالیسم ه است که نهفت
از هر یعک  ،گاارندای گوناگون در اختیارش میهبل به لطف فرصتی که این عملیات ،دشوچندگانه راضی نمی

 دادننظعم توانعایی  کنعد. همعین یکسانی اسعتخرا  می ارزشناسمثمهرنمهشینییا مهشینیننیاضهف ارزشن از آنها
سازی است که بعه کاپیتالیسعم ایهای ماشینی از خل  یک سیستم واحد نشانهترین ارزشدیگرگون به دوباره

های صعادی )ماشعینی اقتهای معادی پهنعهبر نه تنها ماشعینسلطه  اش را اعطا کرده:ی عمومیماا  سلطه
هعای که در قلعب فعالیت های غیرمادیان میزان بر ماشینوتولید، صنعتی، الخ(، بل به همورانه، ساختپیشه

 .خیالی، الخ(عصوصی، واقعیخعغیرتولیدی، عمومیعهای تولیدی)ماشین کارند مشغو انسانی 

، هعای ماشعینیارزش معوازی  متفعاوت و « پنهعان  » نعواحی  در « آشکاری»هر بازار اقتصادی ترتیب، بدین
عع  های محتوا خواهیم خواندهایی که آنها را ارزششناختی و غیره عع ارزشهای زیناییهای میل، ارزشارزش

ِ  عع که در قیاس با سیستم« عمیق  » افزایی  ارزشهای . بنابراین شیوهشودظاهر می های یافزایارزشهای صری
گاهانهمنادله گاهانعه و  اقتصعادی   ی  افزایعارزشعع اند ای نسنتاا ناآ کنعد. امعا ایعن را م عاعف می 1«سعطحی»آ
 فرمعا   هعای بعه ارزششعوند تعا خعود را های محتوا در چارچوب مناسنات مفعرو  تولیعد سعاخته میارزش

هعای محتعوا، گعویی گعاار اسعت. ارزشنیعز اثربر سازماندهی درونی آنها  ،و این واقعیت 2اقتصادی بد  کنند
]و بعه  شوندکشانده می یهای ارجاعی ارزشیافتهارزی و بازار عمومیتدرون منطق هم به، شانرغم میلعلی

/ارزش اسعتفادهبندی ارزش و بنابراین کعل پروبلمعاتیکی کعه حعو  تقسعیم شوند  بد  می فرما های ارزش
تعا  اسعتکاپیتالیستی باعث شده ارزی  این منطق  هم است، زیرا برقراری اعتناربی گیرد، کاملا منادله شکل می

منادلعه فعرو  ارزش   حعو    معدار   عمتِ ندر  اسعتفادههای مزبور از محتوای اجتماعی خود تهی شوند. ارزش فرم
 سطح را از« نیازها» یو خودانگیخته حالت رنیعیهای ی بازماندهبنابراین همهافتد، به چرخش میرود و می

دور  اسعتفادهتصعاحب ماعدد و انقلبعی ارزش  بع یتکاندازهای از چشمپ  زداید. کاپیتالیستی می فرایند
 شوید.

                                                            

1 flat 
 گیرند. در متن باید به این تمایز دقت کرد.های فرمال ]صوری[ قرار میهای محتوا در برابر ارزشارزش  2
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هایی چنان پیچیعده بندیسرهمباید که  یا یعنیحکمفرمایی  ارزش منادله ناگزیر است   )آیا این حرف یعنی
  دباشنهای منادله ارزش ابانسانی  مناسنات   از انهبرانداز زدایی  یرنیعگر  بیانتوانند می از میل را تصور کنیم که

گععوییم تععا خودمععان را از هععر نععوع میععل سععخن میههینبن یستت ه ا از ارزش یععا ایناعع رسععد بایععدبععه نظععر می
ی دور کنععیم  چیععزی کععه تنهععا بععار دیگععر در سععطحی دیگععر پععروژه غیتتا یععا  غیریتت شناسععی اسطوره

 برد.(به دست کاپیتالیسم را پیش می جهانیی اینشدهروابط تخریب 1«سازیرنیعیعباز»

یعک بعر اسعاس  ،ارزی بازارذیل منطق هم هاانواع ارزش ادغام فرایند افزایی  کاپیتالیستی در انتهایارزش
 :کنداش را تثنیت میسلطهموارد زیر  دوگانه بین بندیمفصل

  ]فرما   های اقتصادی صوریعع بازار عام  ارزش

 های ماشینی.ع بازار عام  ارزشع

را بایعد در  کاپیتالیسعتی در بستر های منادلهگر  عملیاترلنانه و سلطهی ذاتاا غیربرابریخصیصهخاستگاه 
های کاپیتالیستی در تحلیل نهایی بعه لحعاظ بندیسرهمسازی  ایی نشانه. شیوهاین سیستم بازار دوگانه یافت

 گیرد:از یک عملیات متناق  سرچشمه می همیشه ماهوی

ارزی هعم نیعز برقعراری   و ،های دیگرگعونحیطهغیرمتقارن   هایو قدرت نیروها برقرارکردن ارتناط بین. 1
 .بین آنها صوری

 که جامعه بودن  قسمتقسمت کردن  قلمروهای بسته )حکمرانی قوانین مالکیت( و نهادینه تعیین حدود  . 2
و  های احسعاس، ذائقعهر تعریعف شعیوهرور مشعابه منتنعی بعریزی توزیع کالاها و حقوق، و بهمنتنی بر برنامه

گاهانه»های انتخاب  .است های اجتماعی متفاوتگروه متناسب با هر یک از «ناآ

رم دیگعر نتعوانیم از د  ت عادی خشعک و خعالی بعین فع اگر: نیز پیش رو داریم)بنابراین دشواری دیگری 
تعاریخی در تولیعد  یضعرورت راجعع بعهزی پعردافرضیه خطربا  آنگاهاقتصادی و محتوای ماشینی بیرون بیاییم، 

 پیشاکاپیتالیسعتی ی  افزایعارزش هایبندیسعرهمکعه  ولعی درحالی .خواهیم بعود ررف یافزایهای ارزشفرایند
، شعاندیگرگونگیامعا د، گعااری کنعفرارمزرا  کاپیتالیستی قلمروزدا آنهاافزایی  ارزشی  یک ]رویهمنتظرند تا 

ها، بندیی خصایص کیفی ایعن سعرهمواسطهبه ،های کاپیتالیستیبندیشان با سرهمی نابرابر روابطخصیصه
د کععه نشععوظععاهر می یافزایععارزش سععاز  یذاتععاا کم   حرکععت  نععوعی  یشععدهقلمروگااری مانععدهای  پ در مقععام 

ی بنیعاداا خصیصعه درسعت باشعد کعه 2بعرود  ادعای فرنعان حتی اگرکند.( می «سازیبرابر»و  سازیهمگون
اقتصادهای جهان حو  شهرهایی همچعون ونیعز، آنتعور ،  داشتنزمان مرکزیتنابرابر بازارهای کاپیتالیستی 

بازارهای جهانی  بازهم معنایش این نیست که، استهژنو، و آمستردام مشهودتر از بازارهای جهانی معاصر بود
د. برعک ، واضِ اسعت کعه اسعتثمار جهعان انثنت بد  شده سطوح خنثایو به  شدهتر معاصر نتیاتاا شفاف

                                                            

سازی مناسبات انسانی در خطوط پایانی این پاراگراف دقت کنیم، مراد نویسندگان صحبت از نوعی زدایی و طبیعیاگر به تقابل بین طبیعی  1
 نیستند.« طبیعی»ی ارزش مبادله ابداً تواند نشان دهد روابط انسانی ذیلِ کاپیتالیسم و سلطهبندی میل است که میسرهم

2 Fernand Braudel 
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 ان  بومیاز ای اش، به عدهدر ازای آن و برای جنرانکه  استغارتی  از جن  بل، ندارد ب اب به روابط  ربطی سوم
 بعرای مصعرف لعوک  آلاتو چنعدتایی اسعناب تکنولوژیعکهای قندیخروس مقادیری دارای امتیازات ویهه  

بخش بعازار نااتو   فی کردن  را از موعظه« هانئولینرا »و « های نواقتصاددان»، هااین تمام. و کنندصادر می
 دارد.ها بازنمیی موقعیتها و همهکاپیتالیستی در تمام مکان

ای را بعین هزینعه و محعدودیت توانعد حکمیعت بهینعهها تنها بازار میها و نئولینرا به باور این اقتصاددان
دیدگاه دیالکتیکی معکوسی از پیشرفت تعاریخ را ظاهراا ها ترین اقتصاددانکند. بنابراین مرتاعو برقرار ت مین 
بعه ای اند، پ  باید بدون هیچ ملحظهرورت تاریخیها تنها بخشی از ضاند. از آناا که بدترین کهراههپایرفته

ی ارلعات ضعروری بعرای تنظعیم مهی هبهینه بسیجبازار تنها سیستمی باشد که قرار است  پ جلو تاخت. 
بعرای دستگاه خودآیینی اسعت ودهد که بازار نه تنها دمجوامع پیچیده را ت مین خواهد کرد. هایک توضیِ می

بالاتر از همه، ابزاری پویا  که، بل«مکانیزم  ایستایی برای تسهیم  فقر»خدمات یا  وی کالاها منادله کردن  ممکن
اسعت « آزادی»ی شود. خلصه، دقیقاا ایعدهی اجتماعی توزیع میاست برای تولید یا انتشار دانشی که در بدنه

را و   بعه بعاور  . خواهد شدبدان پرداخته« کسینرنتی»دی رویکر بای ارلعات پیوند خواهد خورد و که با انگاره
سعازماندهی   سیسعتم   عنوانکاپیتالیسعم بعه بنیعادین  ن2علتتِنووتودیِنبودن ارلعات اسعت کعه ناکامل»، 1لوتز

هیچ مشکلی ها ننود  و ما بیهیچ نیازی به کاپیتالیست ،بود. اگر ارلعات کامل میآوردرا فراهم میاجتماعی 
 «ناکعاملی  »بعه  صرفاا ها در نهایت این نظریه، نابرابری منادله انبه باور ررفدار  5]«بودیم.سوسیالیست همگی 

افی اسعت تعا بر سر این موضوع ک بیشترتلش   6] .در این جوامع بستگی دارد 3یناطلاعهتهزین ساختارهای 
های را بعرای جعنعهواقعع کعار و ثعروت خعود حا ، مشخص است که جهان سوم بهاینچیز ردیف شود! باهمه

برند و آن را به کند. اقتصادهای مسلط به جهان سوم یورش مینمی« منادله»های نفت کوکاکولا یا حتی بشکه
کشورهای ثروتمند نیز این حرف، اگعر چعه  رون  خود  های سوم و چهارم دکشانند. در مورد جهانکام مره می

 کند.، صدق میدر ابعادی متفاوت

دور در این  تاریخ   هایی ازبازماندهیا  گراییاز کهنه یارگهوجود  نشانگرزارهای کاپیتالیستی ماهیت نابرابر با
گیعرد بازار جهانی نه از فقدان ارلعات سرچشمه می در« هامنادله» یانهرلنبرابریی شنهنیست. عرضه نظام

 ی نعابرابر منادلعهعرضعه. گیردزیر حااب  ایدئولوژی نشأت می های انقیاد اجتماعیفرایند بودنمخفیو نه از 
 رضعایت   کسعب ادغعامی کعه جهعت   ی جمععیادغام سعوبهکتیویته هایتکنیک است برای ضروری یمکمل

. تمایز بعین پایردصورت می تنعی مناسنات استثمار و  در برابرو حتی تسلیم  فعالانه از د  آن  بهینه لینیدویی
. رسعدنظر مینعامربوط بعه دیگعرهعای میعل های ماشینی و ارزشارزش قراردادن   با توجهها کالاها و فعالیت

بندی خاص در یک سرهم، هستندی کاپیتالیستی جامعهخوبی تحت هدایت و کنتر  بهکه های انسانی فعالیت
شعود کالاهعای دیگر باععث می هایبندیسرهمکامل که تحالی، درپردازندمیفعا   های ماشینی  کالا به تولید

                                                            

1 Vera Lutz 

2 Raison d’être  

3 Information costشوند. گذاری یا فعالیت مالی صرف میهایی که بر اثر تلاش برای دسترسی به اطلاعات جهت سرمایه: هزینه 
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شعود. در معورد ارزش میآنهعا کعم« 1ماشینی ی  پرآزار»گاشته شوند و بنابراین تاریخمعینی به لحاظ اقتصادی 
شعدت قابعل کعه به یابعداسعتحاله می قت رتینمهشتینی( به 2قدرت از جن  او ، قدرت فعالیت )نوعی دارائی

 کند.میل میههینصورینق رت( به سوی  اقتدار  در مورد دوم، قدرتی ماشینی )نوعی ی استافزایارزش

بعازار(، و سعاختار  ای اقتصادی )بعرای مثعا   ستم نشانهیم که اگر به یک تقابل رضا دهیم عع تقابل سی)دید
ر، اگعر در . از سعوی دیگعداشعت مخواهیگر ماشینی را در دست ناجتماعی عع فاکتورهای ادغام شدگیقسمت

عع برای مثا ، ارلععات اقتصعادی  است اقتصادیای ای که در تقابل با سیستم نشانهسطِ یک سیستم نشانه
، یعنعی سعاختارهای ی جمععیشدهیقلمروگاارهای گاارینیروت ممکن استوقف کنیم، ماشینی عع  فرایندو 

شعناختی هعای جامعهد او ، گرفتار تقلیلکارآمد کردارشناسی  اقتصادی و اجتماعی را از دست بدهیم. در مور
هعای ای خعواهیم رسعید کعه معا را از واقعیتهای دیعالکتیکیفرمالیستی خواهیم شد و در مورد دوم، به تعمیم

ی کاپیتالیسعم، یعنعی اجعزاا سیسعتماتیک، سعاختاری و کنند. بنابراین باید سه جعزا سعازندهتاریخی دور می
 برای هر یک از آنها قایل شویم.( حادث، و تنها اولویتی «داریم هنگ»را کنار یکدیگر  محورفرایند

  7]«الامعمانععه»را  هعاعمومعاا آنشعان هنگعام ارائهها ی متفاوتی که اقتصعاددانگاارانههای ارزشفرمو 
تاریخ  ، در واقع همواره ارتناط بسیار نزدیکی عع یا در رقابت یا به عنوان مکمل عع با یکدیگر درکنندتوصیف می

را بعا دقعت بیشعتری از نعو  هعاایعن فرمو  هر یک از شود تاآیا همین باعث نمی  8]داشته اند.واقعی  یاقتصاد
تااری، صنعتی، معالی،  یافزایارزشیعنی ) گیرندها به خود میهای متفاوتی که این فرمو شکلبررسی کنیم  

نی که از ریف یکسعا استآنها از اجزاا بنیادی  یکیتر دانستن ی مهمنتیاه ،انحصاری، دولتی یا بوروکراتیک(
های ماکور را به سه ضعابطه فرمو ی اجزاا سازندهی د. بنابراین ایناا همهشومی« گزینش»از اجزاا بنیادی 

 ایم:فروکاسته

 تولید ماشینی،ههینف این 

 اجتماعی، شدگیقسمتسهخمهرههین

 .مسلطای اقتصادی نشانهههینسیسم 

سعب یستند که بعر حای ناجزاا ساده ابداا  کافی، زیرا مسالههرگز ، اما نه لازماکنون از این مد  حداقلی عع 
هعای بنعدیسعرهم 3تکعوینی  عع به سوی بررسی نوعی شعیمی  شوندهای اولویت خودشان ساختارمند مینظام

بعین و تصعادفی  حعادثهای بندیاولویت حاصلهایی که بندیکنیم  سرهمی اقتصادی حرکت میافزایارزش
 . هستنداجزاا ابتدایی 

 ی کاپیتالیستی:افزایجدو  پیش رو از ساختارهای ارزش در

                                                            

1  Virulenceی یا های میکروسکوپها )باکتری، ویروس، و دیگر انگلزایی در یک گروه یا گونه از انگلی توانایی بیماری: به درجه
 شود.می ماکروسکوپی( گفته

2 Power asset 

3 generative chemistry 
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ملحظعه دولتتن نام  به اقتصادی پروبلماتیکیباید تنها از نظرگاه را اجتماعی  شدگیقسمتساختارهای . 1
صعادی ععع کعه در هعای اقتبخعش مهمعی از حرکعت یانعهمرکزگرای حاصل از راسعتای   پیامدهای)تحلیل  کرد

 ( شدگیمتعلق به این قسمتهای بندی نسنتند عع بر چینهامشاهدهحسابداری ملی قابل

لحاظ خواهند شد )بعازار بهزارن پروبلماتیکی به نام  ی سازی اقتصادی تنها از زاویهایهای نشانهسیستم. 2
هعا، و سعمهعا، فانتاهعا، ایعدهازارهعای انسعانپیشتر آمد عع یعنی برور که ترین معنای ممکن عع هماندر وسیع

 غیره( 

 .های مولد پرداخته نخواهدشدفرایندکردن یش از این به مشخص. ب3
 

 کاپیتالیستی یافزایشش فرمول ساختارهای ارزش
 هامثا  هاترتیب اولویت

aی آسیایی  تولیدشیوه ( دولت         تولید         بازار* 

 هااقتصاد جنگی از سنخ اقتصاد جنگی نازی

bپیشاکاپیتالیسم بازرگانی ( بازار           تولید         دولت 

ای از اقتصععادهای جهععانی کععه مرکزشععان شععنکه
 **شهرها است

cکاپیتالیسم لینرا  ( بازار           دولت        تولید 

dاستعماریانحصاری کاپیتالیسم  ( تولید         دولت         بازار 

eیکیارچه کاپیتالیسم جهانی ( تولید         بازار          دولت 

fکاپیتالیسم دولتی ( دولت         بازار          تولید 
 

 کنند(ها مشخص میهای بین اجزاا را پیکان)اولویت
 های دوم و سوم پیش از میلد.برای نمونه، چین در قرن *
 Sur le mode de production asiatique, Sociales, 1969رجوع کنید به 

 های سیزدهم تا هفدهمبرای نمونه، ونیز، آنتور ، جنوا، آمستردام، بین قرن **
 

های تاریخی کاپیتالیسم نیسعت، شناسی عمومی از فرمی سنخباید تاکید کرد که هدف این جدو  ابداا ارائه
، اقتصعاد بعازار( توان با یک فرمو دهد که کاپیتالیسم را نمیبل تنها میخواهد نشان   یکعیبنعدی واحعد )معثلا

گعااری بعین اجعزاا درونعی هعر دسعته اجزاا مکمعل یعا بعا تفعاوتتوان این جدو  را با واردکردن ست. میدان
هعای در چعرخ« د ماشعینیتولیع)»نفعوذ نیسعتند اجزاا ابداا غیرقابعل بین مرزهایتر و نیز اصلح کرد  پیچیده



11 
 

قعدرت »هعا  هعای دولتعی و در رسعانهی بازار و در سطِ دولت وجود دارد عع برای مثا ، در سعاختمانانشانه
کننعده اقتصادی ح ور دارد  به علوه، موارد ماکور همواره نقشی تعیین نحوهایترین در قلب لینرا « دولتی

هعای معینعی را بعین یکنعیم کعه همنسعتگنهاد معیاند(. ایناعا تنهعا پیشعهای اقتصادی ایفا کردهدرون حیطه
برجسته کنیم و این کعار  ،کنندتاریخی حرکت می جهت  که در عین حا  در یک از هم، دور  اا ظاهرهای سیستم

شعود ععع بندی عع کعه در هعر فرمعولی یافعت معیهای معینی آغاز کنیم که از سیستم دوم مفصلرا از همنستگی
 آورند. میسربر

 کلی: ایبه شیوه

های تاریخی عمده یا عع با اشاره بعه فرمعولی کعه های مشخص برای اجرای خیزشبندیظرفیت سرهم. 1
به  ،«های تاریخیتعاد  دور ازهایی بهیفرایند»ت آنها برای راهنری عع ظرفی داردبسیار دوست  1ینژایلیا پریگو

 تقدم اجزاا مولد بستگی خواهد داشت.

کسیوم در« برابر تغییرمقاومت در »ی درجه. 2 ای، قعومی، دینعی و های قنیلعهبندیهای مربوط به چینهآ
 اجتماعی بستگی دارد. شدگیقسمتها، رنقات و الخ به تقدم اجزاا شهری، کاست

هعا بندیها )این واقعیت که این سرهمبندیسرهم ای  نشانه ی  افزایارزش ینوآورانهبیش  اکمی خصیصه. 3
و  گرشعانادغامشعوند یعا نشعوند( بعه قعدرت های نو و غنایافتن از رریق آنهعا یافتن با رویهتطنیقباید قادر به 

همچنین زندگی اجتمعاعی، زنعدگی لینیعدوئی، و بعه  کهاقتصادی،  نه تنها زندگی  « استعمار  »شان برای ظرفیت
 ی بستگی دارد. ماشین یراسته انقیاد آن بهبرای تغییرشکل جامعه و شان به امکان بیان دیگر،

شعود ضرورتاا به این ختم نمعی ،ی تکاملی  تولید مرتنط باشدراستهباید به « تاریخ راستای  »این واقعیت که 
تعاریخ  رفتن  »تاریخ ابداا مانع برای « ماشینی راستای». وجود نوعی تاریخ قرار دهیم متعالی را غایت   اهداف  که 

 دهدمی جهتشود و آن را کاپیتالیسم ساکن مینریزومنتهریخیِنبر مهشینیننیراسم شود. نمی« هاراستابه تمامی 
اجتمعاعی و  شعدگیقسمتای برابعر بعین د. سرنوشت تعاریخ در مسعابقهاداره کنآنکه هرگز سرنوشت آن را بی

 خورد.اقتصادی رقم می گااریهای ارزشتکامل شیوه

 ها نگاهی بیندازیم:بندیهای متفاوت اولویتاجازه دهید دوباره به این فرمو 

ی کنعد، معثلا مسعالهموکعو  معی ین مرتنهسوم را به دولت یمسألهکه  (b)اولویت  .ههینبهزاراولویت. 1
هعای ایعالات های سیزدهم و چهاردهم )مسائل مربوط بعه دولعت بعرای بازرگعانقرنپیاهکهپیمهلیس نبهزرگهشین

شان و به همین خارر هیچ کع  کمتری داشت تا منافع تااریی هفدهم اهمیت بسیار ی هلند در سدهمتحده
 برای. این موضوع  9]کردند(شان اسلحه مهیا میها برای دشمنان پرتغالی یا فرانسویشوکه نشد که این بازرگان

 های مولد فرهنگی و نهادیحیطه تمام  باروک  شکوفایی بسط و تقویت کاپیتالیسم در سرتاسر جامعه از خل  
 . کندی خاص خود را ایااد میمسأله

                                                            

 شد. 7711ی نوبل شیمی سال تبار که برندهدان بلژیکی روسیفیزیکشیمی  1
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المللعی بازرگانی بعین بستر های خود را درریشهکه  اعتنارنامهاز خل  تاارت بر حسب عع  1ی اعتنارپدیده
. بایعد اشعاره کعرد کعه اسعتخعود گرفته چنضرا زیر های مولد فرهنگی و نهادی حیطه شکوفاییعع  دواندمی

بازرگعانی را بگیرنعد  ایعن کعار  اثرات  حاصل از ی آزاد  تا جلوی چرخهخواستند قوانین قرون وسطا به عنث می
ی پولی را کنتر  کنند. را تثنیت و چرخه منادلاتخواستند ای را در پی آورد که میهای مردمیقدرتخصومت  

و رعی تنعد های بانکداری به راه انداخبه همین دلیل اتفاق افتاد  جنگی که بازرگان« هاپشتوانهجنض  »داستان  
ها پایرفته پرداختبرای برنامه قنلا افزودند که  2شده در بانک()پو  ذخیره هااعتنارنامهچیزی را به  درنواقع آن

عع  هااعتنارنامهآیند، درحالیکه ها با تخفیفی ساده به گردش درمی)برنامهناشمقهلح نشده بود )ارز در گردش(: 
 ععع مدت زیادی به دننعالش بودنعداگرچه  عع به مشکل یپاسخین چنرنق قانون عع آزادانه قابل انتقا  ننودند(. 

گیعرو بنعا بعه حکعم داران بانعک د ثعا ، در ونیعز حسعاب: بعرای مننودن چندان روشن هم ننودخارر قارعبه
اگر . منع شدند دارپشتوانه هایاعتنارنامههای مالی برای پرداخت انتقا  رزرواز  1652 یژوئیهی شش مورخه

های پولی کاپیتالیستی کنتر  حرکت در( یدولتشنهای از کندی و ناتوانی ساختارهای دولتی )یا نشانه اتفاقاین 
کاریا دو سریونهاما . کرداهمیت چندانی پیدا نمی، احتمالاا ننود  توانست چنعین بنویسعد:هنوز می 1766در  3آ

توانستند به شدند، میبانکی دور هم جمع می اناام یک عملیاتآمستردامی برای مرفه دوازده بازرگان  اگر ده»
)که نسنت به پرداخت نقدی ارجحیعت دارد(  انسیهم زدن بیش از دویست میلیون اسکناس  فلوریک چشم به

قدرتی است کعه ایعن اعتنار  آید.را در سرتاسر اروپا به گردش درآورند. هیچ حاکمی از پ  چنین کاری برنمی
 .«کننداعما  می اقتدار   انواع  استقل  نسنت به  کما  درو های اروپایی ان در تمام دولتده دوازده بازرگ

نکهپیمهلیستِ ننلیب الیسِ ن یمسألهدهد، مثلا سوم حواله میجایگاه تولید را به  یمسأله (c) بندیاولویت نختهمِ
نشان ی مدرن شدههای قلمروگااریدولت ن  ساخت دری تاریخی خاص را مساله. این اولویت یک ق ننشوزده 

آپاراتوس دولت بوده است تا رشد  و  برافراشتنیکا ، لینرالیسم همواره بیشتر مشغدهد. به شکلی پارادوکسمی
ای اگر با دقت سخن بگوییم، هیچ ایعدئولوژی»تولید. اگر کسی این تحلیل هابرماس را بیایرد که شاید  فراگیر

نعه تنهعا  ی توازن ععام،، نظریه4هقانون س  که توان فهمید تر می، آنگاه آسان 11]«در آن زمان وجود نداشته است
نماینعدگی را اش قضتهییبنعدی صعورتدر ععو  بلکعه  ،دنشعانچیز نمیرا در صدر همه تاارت آزادعمارت 

اقمت ارِن. کنعدجسعد قربعانی را هعم ناپدیعد میو « افکندچاقو را به دریا می»اش در روایت نظریه  این کندمی
بعدین ترتیعب  5و جنعری ،خطعی، انحصعاری /نماینعدگی  بازنماییبرای یک دسعتگاه   Jurisdictio] قضهیی

هعا و گرفتن سرعت گردش کالاها، انساننیروی کار، و شتابعمومی  بالقوگی  مولد، بسیج  ازحد  بیشاستثمار 
تنظیم  کهاز توازن خودبخودی عرضه و تقاضا برخوردار خواهی شد  این یعنی آورد عع و سرمایه را یکاا گرد می

                                                            

1 credit 
2 LC (letter of credit) 

3  Accarias de Serionne:  .تاریخنگار و سیاستمدار فرانسوی قرن هجدهم 
4 Say’s Law 

5 algebraic 
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یناقمصهدیناینب نوزنم اخل امهنب نایننش طنک نهیچنم اخل »د کرد. خواهاثنات کل سیستم را خودی خودبه
 . 12]«ووودنش اشم نبهش نمبهدلاتدرن

هر  هایای رها از مداخلهی جامعهای لازم بوده تا رویای لینرالی اتصا  تاریخی یگانهتوان دید چه نقطهمی
ق رتنبت ونناقمت ار.نشکلی از اقتدار را بتوان پیش کشید. زیرا توازن رقابت آزاد کمابیش چنین چیزی است: 

( این تمایز  ) گااشتن برصحهفرمو  هابز بدون   veritasاناامید عع هرگز به آن واژگونی وحشتناک نمی واقعیت 
1non aucton"tas facit legem .  کعه از خعل  ]را در نظعر بگیریعد  حقیقت  یک قدرت همچعون انگلعی

سیاسعی ثعروت معادی را در  هعای  تا سعویه کنداعما  میهای بازار مارااش کنتر  کافی را بر صنعتی ظرفیت
به قرن صرفاا زمینه قرار دهد و هنوز با این حا  بیشتر و بیشتر سود کند )تاریخ الغاا قوانین غلت انگلی  پ 

محتوایی که آن از توازن جدانشدنی  و ،گردد(. در واقع، ذات لینرالیسم در حرکت معکوس استنوزدهم باز می
نعلتتتنهعا زمعانی بعه  (veritas)نحقیقتتکنعد: یید قدرت برتر ترجمه میأت اساس  اقتدار را بر  غیاب   اتوپیای  
« ملعی» ی، یعنی توازن عام، مشروعیت خعود را از نظمعونیی همگبد  خواهند شد )فرضیهن(ratio) عقلاشی

دائمی  سعلطه وارد شعوند. بعه سهزینعقلاشیای ذاتی با د( که به رابطهگاارعلت به نمایش میگیرد که همان می
کعرده، ای کعه موقعیعت اجتمعاعی و سیاسعی اقت عا معیهمواره دست کم به اندازه»تر یعنی، دولت بیان ساده

نی مشعهور هعابز: تغییریافته از گزاره اندکیی . ترجمه 13]«قدرتمند بوده است ننثت وت  نقت رتناستتنونقت رت 
 . ث وت

کند که قطعاا ضروری اسعت. مرکزی عع اگرچه کنترلی ظریف عع را ایااب می بزره کنتر    بازار   یک وجود
هعای ارزی دولعت هعا و مععاملت  رشعد اسعت، مداخلعهبعهتولید که منتنی بر بعازاری رو 2«از راه دور   هدایت»

قعادر بعه دیگر و  رسیدخویش می حدود غایی  آنها به بدون  سیستمو النته   کندشده را تکمیل میقلمروگااری
)تاهیزات متعلق به زیربنا، خدمات عمومی، امکانات جمعی، تاهیزات نظامی، و  ودای ننتولید تاهیزات پایه

 غیره(.

ینشتیو بعرای مثعا  همعان  ،دهعدسوم حواله می جایگاهکه بازار را به  (a)اولویت  .ههیندولتاولویت. 2
)کار اجناری، نقعش نسعنتاا انعدک اقتصعاد پعولی، تاسعد ماهیعت اقمصهدنونگنازنسنخنشهزینیا آسیهیینتولی ن

های تعاریخی مشخصعی را ( است. این اولویت مسالههامانند اینهمیشه قدرتمند دولت در فرعون یا پیشوا، و 
 کشد:پیش می

را بایعد در مقعام امعری کعه جعدای از قعدرت دولعت و  ضافیاکنتر  انناشت سرمایه. ارزش مسائل  .2-1
گونعاگون   رشعد قعدرت اقتصعادی و اجتمعاعی اقشعار کعرد اش در اولویت قرار دارد، انناشعتامیماشین نظ

بعدین چنعین کعاری کنعد  تهدید میتدریج بهکاست حاکم را  وگرنه این رشدد محدود کرد، را بای گانزاداشراف
هعای ی امیراتورینمونهتنظیم را در شکل از ی رنقات اجتماعی خواهد اناامید. این تدریج به توسعهترتیب به

                                                            

 «.  آفرینداقتدار ــ و نه حقیقت ــ است که قانون را می«: »لویاتان»یکی از اصول هابز در   1
2 teleguiding 
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های باشکوه، مصرف تاملتعی ، سازهکردنمنتنی بر قربانی اننوه  ، مصرف  11]توان با توقف تولیدمی« آسیایی»
 عیار ممکن شد.قمع درونی و جنض تماموم با قلعهای نازی هم تنظیی رژیمو غیره ایااد کرد. در نمونه

هعای نظامی که دولت در فنونهایی نوآوری ، خصوصاا خار های ماشینی از یورش مربوط به مسائل. 2-2
خعود بعه  توانسعتندهعای خلقانعه نابتکارعمل یتوسعهندادن به کاری و رخصتبه دلیل محافظهمورد بررسی 

ی گعرکعو  هاییجنگایی ظرف چندسا  به دست ماشینهای آسی. )برخی امیراتوریبه آنها دست یابندموقع 
 از بین رفتند(. ،های نظامی بودندمل نوآوریکه حا

کهپیمهلیس ندولمتینازنستنخندهد برای مثا  همان سوم حواله می جایگاهی تولید را به که مساله (f)اولویت 
بارهعا معورد آسیایی ی تولید با شیوه هایشریزی و غیره( است که قرابتهای استالینیستی برنامه)فرمشوروین

اننوه نیروی کار جمعی،  اسارتهای کم چین مائوئیستی، با آن روشاست )مد  چینی، دستتاکید قرار گرفته 
تاریخی مشخصی را همعراه بعا ی مسألهتعلق داشته باشد(. این اولویت  (a)( به فرمو  fشاید بیش از فرمو  )

 ،های اقتصادیتنها ارزشویهه با برپا کردن بازارهایی که نه سازی اقتصادی عع بهاینشانه هایوسیلهی مسأله
 کشعد. در ایعن نعوع سیسعتم  میعل پعیش معیی مسعألهکند عع و نیز های پرستیه را منادله میهمچنین ارزش که

 ی  همنسعته شعود،ترکیعب میهعم  اجتماعی قسمت  قسمت ساختار   حاد   بندی  چینهکه باهای بازار نظام اختل   
ی نفعوذش چنعدان رو بعه آورد که حیطهتنها تا آناا دوام می اقتدارگرا ، اما این کنتر کنترلی اقتدارگرایانه است

 پ مولد ماشینی گشوده نناشد.  یستهارهای نفوذها و تاثیرات خارجی و نیز رو به رقابت از سوی دیگر شاخه
کعم بعه شعکلی جزئعی، ، دسعتبتوانعد ماند که اقتصاد شورویسیستم گولاه تنها تا جایی باقی می انتها،در 

-ک. مطالنعات دموکراتیعبگیعردو فرهنگعی  ،، علمیآورانهفنهای های نوآورانه را در حیطهبندیسرهمجلوی 
«( کنتعر  کعارگران»ی کارگران لهستانی بعرای منارزه مثلا ای سیستم )نشانهعآپاراتوس کنتر  اجتماعی سازی

 به درازا کشانده است.این مع ل را 

بعازار را بعه  یمسأله، اسمثمهرنامپ یهلیسمینکلاسیکنبرای مثا  در ،که (d). اولویت ههینتولی اولویت.ن3
بعا  که چنعدان سازدای میکاپیتالیستی واحدهای بزرهفرم مکمل انناشت را برای  ،دهدحواله میجایگاه سوم 

ی بعر جامععهسعازماندهی و از اثرات عدم درگیر نیستند انناشت  فرایندتوجه ]در قابل  15]ماشینی هایفعالیت
ی انحصعاری در هعای سعرمایهبعه نفعع گعرایش« حاشعیه»انحصعارگرایی تاعاری   هراسعند.نمی استعمارشده

ی بازسعازی جامععه بعاکعرد. ایعن ق عیه پرسعش تعاریخی خاصعی را شهر و تقویت اقتدار دولت کار میکلن
 د.کنشدت مصنوعی، مطرح میدولتی به تأسی شده، از جمله استعماری ویران

حوالعه  جایگعاه سعومدولعت را بعه ی ، مسعألهکهپیمهلیس نوهتهشینیکپهرهت برای مثا  در  ،( کهeاولویت )
پیشاکاپیتالیستی و کاپیتالیستی )یعنی همزمعان در  قسمت  قسمتمناسنات « پایین»و « بالا»خود را ندهد،می

افزایی  و ارزش گااریارزش ایهای نشانهوسیله ر، و با تکیه بدهدقرار می سطِ جهانی و در سطِ مولکولی(
هعای ها و فعالیعتبرای ادغام ماشینی تمامی  قوه افزوننو هستند و از ظرفیتی  یکسرهسرمایه بنا شده است که 

 انسانی برخوردارند.
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سعازی توان با سعاده. می 16]«شود  ریتم تولید همان ریتم زندگی استسرتاسر جامعه مولد می»در اصل، 
بعین ادغعام ماشعینی و  پیونعدگاه  سرمایه بر فعراز جامععه تنهعا بعر  صعود  او   ی که این نقطه قابل توجهی گفت
پیچیعده و  ی بازقلمروگااری ماشینی  بازتولید اجتماعی خود نتیاهو النته شود عع سی  میأبازتولید اجتماعی ت

کسیوماجتماعی یا دست جداسازی   ی ضوابط  کارانهمحافظه )یعنعی  تنععی جداسازی و ن ای اساسی  های کم آ
کسیوم مهشتینینتتیناوممهعیس مهی مراتنی، نهادپرستانه، سکسیتی و الخ( است. ما ایناا باید از های سلسلهآ

ی ی نئولینرالی را بسیار جعدی بگیعریم و نقطعهدارد تا ظهور اندیشهسخن بگوییم و همین است که ما را وا می
را جایگاه نخست  ی اقتصادی بدانیم. وقتی ارلعاتی ارلعات به حیطهنظریه ورود  زورکی  آغاز کار خود را 

ردش قطع شده است ی گی حیطهبا سازماندهی ساده اشبطهرا یعنیعملا  کند،رلب میدر ماشین اجتماعی 
ین ایعن اسعت آخعر :اطلاعهتندرنمقهمنیکننفتهکمورنتولیت ش به یک فاکتور  تولید بد  شود. ی خودتا به شیوه

بنعدی ی سعینرنتیک. معا دیگعر در عصعر شعاکلهسعرمایه رفتن  گشکل ازخل جامعه از  رمززداییبرای  فرمو   
در مقام  میانای  دولتبه گااریمنتنی بر سرمایهتولید  جدید   یافتن مکان و ریتم  یعنی استعلیی به سنک  کینز )

سعودهای بعه اجتمعاعی  اعتناربخشعی   بعرای بعردار یک تابعی از جستاوی توازن( نیستیم و گردش دیگر فقط
سعودهای ماشعینی  «سعازیتولید عع بازقلمروگااری عع سعرمایه»ی گانهسهصله به اقدرت نیست  گردش بالاف

گیرد. بنابراین، بعه جامعه را به خود می یشدهقسمتقسمت بازتولید   بر کنتر دخالت در/و شود و فرم بد  می
 تحلیعل  »  کندفعالیت می« ، و بدون انتقاد ادتمامیت بدون خاستگاه، بدون تنوعی »رسد سرمایه بر نظر می

که فرم بیان خعود  ایخواهانهتمامیت. سرمایه از گفتار  17]«شودتمامیت وقتی تمامیت ازپیش مسلم فر  می
یی غیعر از هیچ محتعوای نئولینرالی نظریه النتهیابد، جدانشدنی است. می« اقتصادهای نو»مسلکی را در کلنی

ت یننتولی نب اینتولی ،ندرنکلاسیکپایان  بیی حاضر برای تایید  بخشی از اراده صرفاا ی ندارد که کلمساین کلنی
های نظعامی را پهوهش برایاست که باید افزایش باورنکردنی مخار  آمریکا  یین بستراست )در چنآنننشکل

 نعوین ی«هعاداده»رای پاسعخ بعه ضعرورت ادغعام ف ای مولعد بع تادید  ساختار  ست از اینروبررسی کرد(. و 
 فراینعدی بعه قاععدهدائمتیننتج یت نستهخمهرنِ: لحعاظ نخواهعد شعددیگعر جهانی  ف ایی که وقتی پعا بگیعرد 

ای برای این مرحله نیست، بعل قاعده تادید  ساختار  »کاپیتالیستی بد  شده است و بحران نیز به فرم  گردش. 
. تنهعا بحعران بعه چنعین  18]«یابداجتماعی توسعه می فرایندهای ها و دورهدر تمامی مرحلهعملیاتی است که 

اجتمعاعی  شعدگیبازقسمتآمیزی ادغامی بین تولید و گردش، تولید و ارلععات، و تولیعد و ای از درهمدرجه
تعومم بعا  یشترین سعیالیتبه ب را برای دستیابی ی آزادشدهسرمایه یرلنانهتوسعه« قصد  »و  دهدماا  بروز می

 .دکنمیمحقق  همکاری

 توان در دو سطِ تصدیق کرد:این سیالیت را می

که اکنون صرفاا غیرمسعتقیم محصعو  کعار هسعتند، از خعل  « کالاهاشنه»ی متحرک: عع سطِ کارخانه
دهی و ارلععات کنتر  سازمان تحتگردش و به رور غیرمستقیم ساخته خواهند شد )شرایط اجتماعی تولید 

دو  پعلژان(. بعه بعاور افزاییارزش فرایندکاری اکنون چیزی نیست مگر عنصری ساده در  فرایندافتاده است و 
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یعا   ی اتصعانقطعهعنوان به، ی سیا عنوان گرهگاهی در یک شنکهخواهد تا به هر واحد تولیدی می» 1دمارگ
ا مکعانی کعه در شعنکه اشعغا  باید تنهعا در نسعنت بع گرهگاه را، اما این ظاهر شود رفتن موقتی سیالیتازبین

ی آن بد  شده است )و النته کعار . اکنون مدیریت ف ای مولد به تنظیم سیالیت بهینه 19]«تحلیل کرد ،کندمی
 بخش مهمی از این سیالیت بهینه است(. وقتو پاره موقتی

« حعداقلی»دولت  عنوان بیشتر تحتژی لینرا  )که در ترمینولو« متحرک»عع از دولت قلمرومند به دولت 
سعرمایه  یافزایعارزشبعرای ف ای ملی اصعیل  جوریکشناخته شده است(  دولتی که دیگر حامل و نگهنان 

از مکانیعک    22]کنعد.ی را تشویق و تنلیغ معیافزایه بیشتر در ف ای فراملی ارزشمشارکت هر چ کهنیست، بل
 قراردادی به تعاد  ترمودینامیکی عع بسیار دور از توازن.

ی قعدرت بعالقوه حعدود   ،شعودالیسم جهانی یکیارچه مطرح میبنابراین پرسش تاریخی خاصی که با کاپیت
ان پایتواند به شکلی بیگر آن را مدنظر دارد. به هیچ وجه آشکار نیست که کاپیتالیسم جهانی یکیارچه میادغام
نی یکیارچه کاپیتالیسم جها یک بار دیگر تاکید کنیم که بایدها را ابداع و بر آنها غلنه کند. و سوبهکتیویته فنون

ی بعالاترین مرحلعه». اگرچه کاپیتالیسم جهعانی یکیارچعه امعروز خعود را در مقعام موجودیتی خودکفا نیست
سعت. کاپیتالیسعم جهعانی هادر میعان دیگعر فرمعو  یتالیسعتیفرمولی کاپ همآن اما دهد، ارائه می« کاپیتالیسم
  و در همزیستی با اقتصادهای لینرالی و شودنواحی عظیمی از اقتصاد کهن سازگار می ماندنبا باقییکیارچه 

استعماری سنخ کلسیک و نیز اقتصادهای سنخ استالینیستی قرار دارد. کاپیتالیسعم جهعانی یکیارچعه کعه در 
 ی نعهبعه دلایلعکار است )جتماعی اساساا محافظهی ادر حیطه ،اا پیشرو استعلمی نسنتعیفنی تغییرات حیطه

شعدنی کاپیتالیسعم نهعای رفععایناا با یکی از ت اد توان پرسید که آیاعلوه میکه کارکردی(. به ،ایدئولوژیک
جهعانی  یتالیسعمجهانی یکیارچه ررف نیستیم  ظرفیت انطناق و تندیل ماددی که ساختارهای اقتصادی کاپ

هعای های مقاومعت تمعام گروهبا مرزها و حدود خود به مح  احیای ظرفیت ،اندیکیارچه از خود نشان داده
. قطععاا کننعدامتنعاع می آن «سعازساحتیتک»اهعداف  پعایرش هایی که ازاجتماعی مواجه خواهد شد  گروه

. امعا آن را بعه نعابودی بکشعانندکعه ضعرورتاا  ای نیسعتندت ادهای درونی کاپیتالیسم جهانی یکیارچه به گونعه
قعی که آنها را  ایوهشبیهای ناشت تمامی  بحرانحاصل ان ایبیماری: تواند کشنده باشدمی تالیسمیکاپ بیماری

نیعز و اثعرات اجتمعاعی آن  نشعدنی اسعتظعاهراا کممولد کاپیتالیسعم جهعانی یکیارچعه  فرایند. قدرت کندمی
های زندگی بسعیار و یوهو با ش کندچیزهای بسیاری را واژگون می کاپیتالیسم جهانی یکیارچهبازگشت  اما بی

 معنا نیسعتبی اصلا ای بینیچنین پیش ،شود و به همین دلیلهای اجتماعی متعددی سرشاخ مییگاارارزش
و کعنش ععع  ااریگعارزش ساختارهای نو برای اعلم ح عور، یتوسعه های جمعی عع یعنیی پاسختوسعهکه 

هعا ترین  افقهایی جمعی که از د   گونعاگونپاسخ  زیر بکشند شاید در نهایت کاپیتالیسم جهانی یکیارچه را به
مردم  نعو مثعل السعالوادور  منعارزه بعرای حعق  کنتعر  از سعوی  هاییجنگ. )ظهور ماشینگیرندسرچشمه می

ای از بردارهای انقعلب کار به سنک ایتالیایی  اننوههی گاارورهای اروپای شرقی  خودارزشکارگران در کش

                                                            

1 Jean-Paul de Gaudemar 
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تعوان از میاست که  ایفرضیه چنینبینیم، تنها از خل  رور که میمولکولی در تمامی ساحات جامعه(. همان
 ستایش کرد.ی انقلبی جامعه اهداف استحاله بازتعریف  
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